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آهنگسازان را بشناسد ولی من فکر می‌کنم این اتفاق نمی‌افتد، یعنی این شناخت 
نیست و اتفاق جالبی در موسیقی نمی‌افتد.

 
سن من اقتضا نمی‌کند، چون من هم مثل شما پیش از انقلاب مشتری ثابت چهار 
برنامه رادیویی بودم. یکی برنامه »گلها« و دیگری مباحث تاریخی مرحوم استاد محمد 
طباطبائی بود، چون به تاریخ علاقه‌مند بودم و دیگری هم جانی دالر و داستان‌شب بود. 

به‌خاطر همین روحیه شما پلیسی شده است. )باخنده(

بعدها که خواندم به‌خاطر نوعی از سلطه، نوعی موسیقی پاپ پیش از انقلاب، برخی 
نسبت به موسیقی سنتی و مقامی و به‌تعبیری موسیقی ایرانی احساس بیمناکی و نگرانی 
کرده بودند، حتی در مقطعی براساس آنچه در تاریخ خوانده‌ام، برخی هنرمندان برجسته 
موسیقی ایرانی همکاری خود را با رادیو و تلویزیون وقت- در اعتراض به آن نحوه از 
عرضه- متوقف می‌کنند. به نظر می‌رسد چنین وضعیتی تکرار می‌شود. این درست است؟
تقریبا وضعیتی مشابه است. البته این را بیان کنم، در آن دوره به جهت وجود 
 ،» همان برنامه‌هایی که شما گوش می‌کردید، یعنی »گلهای تازه«، »برگ‌سبز
»گلهای جاویدان«، »گلهای رنگارنگ« و »گلچین هفته« هر هفته قطعه‌ای معرفی 
می‌شد. آن زمان که آقای ابتهاج مسئول موسیقی بود، در آنها قطعه خواننده‌ای 
معرفی می‌شد که او بعدا خواننده می‌شد، مثلا خانم پریسا در آن برنامه‌ها معرفی 
شد. خانم سروش ایزدی- که بعدا ادامه نداد- در آن برنامه‌ها معرفی شد. خیلی‌ها 
در آن برنامه‌ها معرفی شدند که خواننده بودند. اگر نوازنده‌ای کار جالبی ارائه 
می‌داد از او در این برنامه‌ها تقدیر می‌شد. برنامه جشن هنر شیراز بود. اینها 
روی آن بخش خیلی کار می‌کردند. بخش موسیقی پاپ هم داشتند، البته به 
خوانندگان بزرگی مثل استاد شجریان حق می‌دهم که یک زمانی کناره‌گیری 
یاد است که اصالت‌های موسیقی  کرد و گفت آنقدر بسامد کار پاپ در رادیو ز
ایرانی را نادیده گرفته‌اند. الان من فکر می‌کنم وضعیت بدتر از آن موقع است. 
ی در کار است، نه گلهای رنگانگ و گل‌های  الان نه برنامه جشن هنر شیراز
سبزی در کار است، نه گلچین هفته‌ای و نه تشویقی در کار است. بسیاری از 
کنسرت‌های ما تعطیل می‌شود، وقتی علت آن را می‌پرسیم می‌گویند گفته‌اند 
یسین و خواننده ایرانی  تعطیل شود. این سبب می‌شود موسیقیدان سنتی یا موز
نسبت به این فضا دلسرد شود و بعد از سوی دیگر عده‌ای به‌عنوان برنامه‌ریز و 
تهیه‌کننده در این فضا آنقدر پروبال می‌یابند و کارهای عجیب‌وغریب می‌کنند. 
همان که بیان کردم، خواننده‌ای را می‌آورند که اصلا شناخته‌شده نیست و تمام 
تهران پر از تبلیغ او می‌شود، چرا؟ این دو حرکت را نمی‌توان جمع کرد. من فکر 

می‌کنم الان وضعیت بدتر از آن موقع است.
 

فرهنگستان هنر در این زمینه توانسته هشدار بدهد یا بیم و انذاری داشته باشد؟ اساسا 
فرهنگستان هنر در این حوزه‌ها ورودی دارد؟ نه به این معنا که جلوی برخی حرکت‌ها را 

بگیرد. به‌عنوان جایی که مرکز تشخیص هنری مملکت است یا باید باشد. 
فرهنگستان هنر کار خود را انجام می‌دهد، البته در این بخش ورود ندارند و فکر 

می‌کنم در این بخش باید وزارت ارشاد ورود کند. 

وزارت ارشاد در اجرا موثر است ولی فرهنگستان به‌عنوان مرکز و مرجع باید ورود کند. 
باید تذکر بدهند و کار بهتر انجام شود ولی ما حرکتی ندیده‌ایم.

چون فرهنگستان‌ها باید به شکلی پاسداران فرهنگ و هنر ایرانی باشند. 
مسلما.

 
نه صرفا موسیقی؛ در نگارگری و حوزه‌های دیگر که هنر ایرانی محسوب می‌شود. 

سازمان‌هایی همچون وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی- که در بعد از این سازمان 
فرهنگستان قرار دارند- حرف آنها را گوش دهند، یعنی به دستورالعملی که آنها 

می‌دهند عمل کنند. 

چرا فکر می‌کنید ما به این وضعیت دچار شدیم؟ پیش از انقلاب را هم من و شما به یاد 
داریم ولی نمی‌دانیم چرا به آن وضع گرفتار شدیم؟ چون حوزه تخصص من موسیقی 
نیست و نبوده خیلی برای من مساله نبوده که بخوانم. چرا موسیقی ایرانی دچار چنین 
معضلی شده و این تکانه شدید به موسیقی ایرانی وارد شده، از جمله اعتراضات افرادی 
همچون مرحوم شجریان را برانگیخته نکته‌ای است اما تخصص من در این حوزه نبود. 
الان فکر می‌کنید چه عواملی موجب این اتفاقات می‌شود؟ مسئولان کشور نیز از این 

وضعیت سر شوق می‌آیند. 
خود شما بهتر از من می‌دانید، یک مسئول وقتی به او می‌گویند مسئول امور اقتصادی 
کشور هستید یا مسئول امور فرهنگی کشور هستید، باید بیش از دیگران راجع به 
اقتصاد و هنر و فرهنگ شناخت داشته باشد ولی در کشور ما به نحوی است که 
وقتی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، افراد زیادی که در حیطه فرهنگ و هنر قوی 
هستند حاضر نیستند در آن کابینه شرکت کنند و حضور داشته باشند. چرایی 
را به عهده شما و دوستان اهل سیاست می‌گذارم. یعنی وقتی وزیری در کار خود 
قوی نباشد از وزیر تا پایین همه کارها به صورت ضعیف انجام می‌شود. اگر اقتصاد 
است وضعیت معیشتی مردم خراب می‌شود، اگر هنر است وضعیت فرهنگ و 

هنر کشور خراب می‌شود. 

به نظر شما باید چه کرد؟
من بگویم باید چه کار کرد؟

بله، به‌عنوان یک هنرمند بیان کنید. به‌عنوان یک سیاستگذار از شما سوال نمی‌کنم. 
نظر مردم خیلی اهمیت دارد. هر حکومتی نظر مردم را نادیده بگیرد آرام‌آرام رو به 

زوال می‌رود. 

الان مردم از این نوع از موسیقی پاپ خیلی استقبال می‌کنند. به نظر شما خوب است؟ 
من نمی‌گویم نظر مردم مناسب نیست. 

، درباره مسائل معیشتی و اقتصاد آیا مردم این وضعیت را می‌پسندند؟ مردم  خیر
اعتراض دارند و این اعتراض نباید نادیده گرفته شود. درباره مسائل فرهنگی و هنری 
نظر خواص اهل فرهنگ و هنر حتما باید در تصمیم‌گیری آن آقای وزیری که حضور 
دارند سرایت داده شود و وزیر باید در جایگاهی باشد که هنرمند افتخار کند در کنار 
او بنشیند. الان به نظر شما وضعیت چطور است؟ آیا هنرمندان افتخار می‌کنند در 

کنار وزیر خود بنشینند یا فرار می‌کنند؟

از من سوال می‌کنید یا جمله شما عادی بوده و پرسشی نبوده... 
محافظه‌کارانه جواب ندهید. خواهش می‌کنم واقعی جواب دهید. من و شما در 

کشوری زندگی می‌کنیم که همه چیز رو است. 

نظر شخصی من این است که بالای 80 درصد وزرای ارشاد این مملکت اصلا فرهنگ 
و هنری نبودند. اصلا جای آنها اینجا نبوده و نباید اینجا می‌آمدند. 

فرهنگ و هنر باید دست اهل خود باشد. اگر دست کسی سپرده شود که وارد بر آن 
حیطه نیست، قاعدتا فضا را نمی‌تواند درست اداره کند، فضای فرهنگی و هنری 

کشور به‌هم می‌ریزید.
 

آینده موسیقی ایرانی را چطور می‌بینید؟
من آینده موسیقی ایرانی و همه هنرها را درخشان می‌بینم؛ چراکه هنرمندان را می‌بینم 
که با عشق کار می‌کنند ولو اینکه محرومیت داشته باشند. به قول بیدل که می‌گوید 
مرد غیرت ندهد آبروی فقر به باد، روزه نیت کند آن روز که مسکین باشد. خیلی این 
مساله اهمیت دارد که یک هنرمند امکان دارد وضعیت معیشتی خرابی داشته 

باشد ولی کار هنری خود را ترک نمی‌کند، تربیت هنرجوی خود را ترک نمی‌کند و 
همین‌طور هنرجویانی که در زمینه‌های مختلف هنر ایرانی حضور دارند همه با 

عشق کار می‌کنند، بنابراین آینده هنر را من درخشان می‌بینم. 

همان شور و شوقی که شما در سنین نوجوانی و جوانی به سراغ موسیقی رفتید و سعی 
کردید از میان هنرمندان آن روزگار زبدگانی که البته می‌توانستید به آنها مراجعه کنید و 
برگزینید، انتخاب کنید و از محضر آنها بیاموزید الان با توجه به اینکه سال‌هاست خود 
شما نیز تدریس می‌کنید، آن شوق و اشتیاق و میلی که در نسل شما بود الان هم به 

همان شکل وجود دارد؟ 
بله، من این را می‌بینم. بچه‌هایی که از شهرستان برای کلاس آواز می‌آیند و آنقدر 
به لحاظ اخلاقی و هنری خوب هستند که عاشق آنها می‌شوید یعنی از جان برای 

هنر مایه می‌گذارند. 

آن سختگیری‌هایی که آن زمان اساتید به شما داشتند را دارید؟
بله، به هر حال سختگیری وجود دارد. نمی‌توان گفت گوشه شور را جور دیگری 

بخوانید و مانعی ندارد.
 

آن سختگیری‌ها خاص بود. قبل برنامه خاطره‌ای از مرحوم استاد احمد ابراهیمی بیان 
کردم. حسین مرکزی شاگرد کلاس آواز ایشان بود. دو نوبت منزل ایشان رفتیم که در گیشا 
بود. ایشان شاگرد مرحوم خالقی بود. می‌گفت من بعد از مدت‌ها که نزد ایشان آموزش 
دیدم ایشان به مرحوم بنان گفت شعر برای احمد انتخاب کنید تا بخواند. مرحوم بنان 
هم غزلی از حافظ برای من انتخاب کرد و من هم در رادیو زنده خواندم و پیش خود 
گفتم خیلی خوب خواندم. گفت وقتی به دفتر مرحوم خالقی رفتم، دیدم قدم می‌زند 
و تا من را دید گفت خراب کردید! مرحوم بنان را صدا زد و گفت چرا از حافظ انتخاب 
کردید؟ حافظ هنوز زود است و حالا حالاها باید از سعدی بخواند ضمن اینکه احمد 
6 ماه حق ندارد در رادیو بخواند. یک سختگیری حتی در انتخاب شعر بود که حافظ 
مرتبه بالای یک هنرمند آوازخوان یا خواننده است و مراتب پایین نباید بخوانند. اینکه 
چه طبقه‌بندی داشتند نمی‌دانم. آن سختگیری‌ها هنوز وجود دارد؟ چون شما محصول 

یک سختگیری‌های بجا در حوزه هنر موسیقی هستید. 
وقتی عشق باشد همه چیز را به جان می‌خرد حتی سختگیری! اصلا سختگیری چیز 
قشنگی می‌شود. به یاد دارم نزد استاد پایور برای سنتور می‌رفتم؛ با آقای سعید ثابت با 
هم می‌رفتیم. بیات و ترک درس من بود. درس را دوره می‌کردم. یک چنگ و دولاچنگ 
را جابه‌جا زدم، به‌جای اینکه چنگ بزنم دولاچنگ زدم، آقای پایور به من گفتند شما 
تشریف می‌برید و دفعه بعد تمام بیات ترک را می‌زنید. گفتم چشم! از این سختگیری 
لذت می‌بردم چون آقای پایور را عاشقانه دوست داشتم. باور کنید سر کلاس ایشان 
وقتی نوا می‌زدند مضراب‌ها را پنبه و دستمال کاغذی دور آن قرار می‌داد، یعنی یک 
صدای ملیحی از این ساز در می‌آمد. وقتی نوا می‌زد اشک ما جاری می‌شد و واقعا 
بچه‌ها گریه می‌کردند یعنی یک فضای عجیبی بود و همه آن از عشق بود. به عشق 
استاد و ساز ایشان بود کسی به نتیجه می‌رسید. الان شاگردان آقای پایور را ببینید، 
... به عشق آن ساز و آن روحیه بود که به اینجا رسیدند.  آقای سعید ثابت، خانم افتاده و

الان هم به نظر شما همان‌طور است؟
بله، فکر می‌کنم اگر عشق باشد وجود دارد. 

به من گفتید محافظه‌کارانه جواب ندهید و خود به‌شدت محافظه‌کارانه جواب می‌دهید. 
خیر. 

از میان جوانان در حوزه موسیقی ایرانی در بخش خوانندگی اگر دوست دارید اسم 
ببرید. چه کسانی را فکر می‌کنید آینده آنها اگر از خود مراقبت کنند و سلوک هنری را 

خیلی جدی بگیرند دارای آتیه خوب می‌دانید؟
بچه‌هایی که کار می‌کنند که هیچ! از شاگردانم چند نفر هستند که نزدیک به 15 
سال پیش تا الان ادامه می‌دهند و کار می‌کنند، ردیف را دوره می‌کنند. بین این 
بچه‌ها آقای سلیمان رضایی است که هم صدای او خوب است، هم حافظه او 
خوب است، هم ردیف‌ها را خوب می‌داند، هم سلیقه او خوب است. فکر می‌کنم 
در آینده به‌عنوان یکی از خواننده‌های خوب مطرح باشد. با آقای ارسلان کامکار 

هم مجموعه‌ای را کار کردم. 

، آقای قربانی اخیرا کنسرت داشتند، نمی‌دانم  امثال شما و شهرام ناظری و دوستان دیگر
آقای سالار عقیلی چه زمانی آخرین کنسرت را داشتند، از آقای معتمدی هم خیلی اطلاع 
ندارم، چون خبرها را در حوزه موسیقی دنبال نکردم ولی درباره آقای قربانی می‌دانم که در 
اصفهان اتفاقاتی افتاد و وزیر ارشاد پادرمیانی کرد و مشکل حل شد. در برگزاری کنسرت 
کم‌کار شدید یا اجازه به شما کمتر داده می‌شود یا خود به دلایلی نمی‌خواهید برگزار کنید؟
، بخشی گروه، بخشی خواننده و بخشی نیز تهیه‌کننده  کنسرت بخشی‌اش آهنگساز
است. تهیه‌کننده‌ها الان سراغ افراد خاصی می‌روند. قاعدتا اگر سراغ آقای ناظری بروند 
ایشان کار می‌کنند. چرا کار نکنند؟ ایشان کلی زحمت کشیده و به‌عنوان خواننده بزرگ 
و مطرح در کشور ماست. اگر تهیه‌کننده‌ای با فضای مناسب سراغ ایشان برود قاعدتا 
کار می‌کنند. بنده هم همین‌طور هستم. من با چند گروه کار می‌کنم، با آهنگسازان 
مختلف کار می‌کنم ولی قاعدتا تهیه‌کننده‌ای می‌خواهد که این تهیه‌کننده بیاید و 

مسئولیت برگزاری کنسرت‌ها را در سراسر ایران قبول کند. 

بخش‌های مربوط به دولت مثلا معاونت هنری وزارت ارشاد که یکی از وظایف آن حوزه 
موسیقی است اگر برای امثال شما و دیگران تهیه‌کننده‌ای به هر دلیلی پیدا نمی‌شود، 

وظیفه‌ای ندارند؟
، آنها وظیفه دارند وقتی می‌خواهید کنسرت برگزار کنید مجوز را صادر نکنند!  خیر

جدا وظیفه ندارند؟
من واقعا نمی‌دانم. 

مثلا چرا تالار وحدت ما باید اینقدر سوت و کور باشد؟ چرا نباید در طول سال انواع و 
اقسام کنسرت‌های موسیقی برگزار شود؟

البته بنیاد رودکی کارهای خوبی انجام داده و این را نمی‌توان نادیده گرفت. ولی این 
تسری دائمی نداشته است. قاعدتا باید با خواننده‌های بزرگ و آهنگسازان بزرگ 
ادامه دهد و کارهایی را تولید کنند یا کنسرت بگذارند. فکر می‌کنم بنیاد رودکی 

می‌تواند این کار را انجام دهد. 

با این وضعیت چطور می‌گویید آینده موسیقی را درخشان می‌بینید؟ شوخی کردید 
یا طعنه زدید؟

آینده موسیقی را به لحاظ حضور اساتید موسیقی و هنرجویان موسیقی که در حقیقت 
حاملان هنر موسیقی هستند، درخشان می‌بینم. 

تا بستر عرضه نباشد چطور می‌شود؟
بستر عرضه فراهم می‌شود. خورشید زیر ابر نمی‌ماند. حقیقت بالاخره یک روزی 

خود را نشان خواهد داد. 

من هم خیلی ناامید نیستم ولی وقتی وضع موجود را نگاه می‌کنم احساس این 
است اگر دستی برون‌ آید و کاری کند، اتفاقی می‌تواند رخ دهد و الا من با همه 
اینکه ناامید نیستم به‌عنوان یک شنونده موسیقی که از کودکی علاقه‌مند به 
شنیدن موسیقی بودم و در سنین کودکی برنامه گل‌ها یکی از برنامه‌های ثابتی 

بود که دنبال می‌کردم ولی وضع موجود را نگاه می‌کنم، نگران می‌شوم. 
واقعا هم نگران‌کننده است. نکته‌ای هم وجود دارد اینکه معمولا دولت‌ها و سیاست‌ها 

در فکر این هستند که جوانان سرگرم باشند، نه اینکه جوانان حرف جدی و اندیشگی 
بشنوند یعنی در فضای جدی جوان نرود؛ چراکه اگر در این فضا وارد شود امکان دارد 
اعتراض بکند، امکان دارد به سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر اعتراض کند، بنابراین 
باید سرگرم باشد و این نوع از موسیقی بیزینسی که الان در کشور ما راه افتاده خیلی 

به سرگرم شدن جوانان کمک می‌کند. 

چطور نسبت به برخی از پیامدهای اخلاقی برخی از این کنسرت‌ها و برخی محافل 
مخالفت شدید می‌شود؟ پس این ناسازگاری بین برخی محافل مذهبی و سیاست‌های 

دولت است؟ چنین اتفاقی می‌افتد؟
می‌گوید هفت مرغ چاق را ژاندارم خورد، ما هنوز اندر خم یک جوجه‌ایم! شما باید 

برخی از کنسرت‌هایی که آن طرف خود برگزار می‌کنند را ببینید. 

چطور است؟
باید بروید و ببینید. برای من هم تعریف کردند. شما هم باید بروید و ببینید‌ )با خنده(.

من هم یکی را باید پیدا کنم که برای من تعریف کند. یک بحثی را یک زمانی میان 
یک استاد بزرگ، نه که میان او و دیگران درگرفته بود ولی مبحثی مطرح شده بود که در 
موسیقی ایرانی جایگاه و مقام خواننده برتر است یا نوازندگان؟ فارغ از آن مباحث نظر 

شما در این خصوص چیست؟
من معتقدم هر کسی در موسیقی هر کاری انجام می‌دهد دارای ارزش تام است؛ یعنی 
اگر بارم 100 قائل می‌شوید بهترین نوازنده 100 است، بهترین خواننده 100 است، آهنگساز 
و تنظیم‌گر و رهبر ارکستر بهترین 100 است. هرکدام یک کاری انجام می‌دهند. مثلا 
مثل استاد جلیل شهناز دیگری را پیدا می‌کنید که بتواند ساز بزند؟ یعنی آیا کسی 
هست که آن ویژگی و آن بداهه‌سرایی را در جمع داشته باشد؟ نیست! واقعا نیست! 
یعنی استاد جلیل شهناز یک دانه است. استاد محمدرضا لطفی یک دانه است. 

هر دو این عزیزان را خدا رحمت کند. 
از عزیزانی که الان هستند استاد علیزاده را باید قدر بدانیم. 

بدون تردید!
استاد مشکاتیان یک دانه بود و آهنگساز مطلبی را می‌سازد که خواننده بدان جان 
می‌دهد. یعنی این دو با هم کار می‌کنند. آهنگ آهنگساز را خواننده می‌خواند، اگر 
خوب بخواند کار جان پیدا می‌کند و اگر بد بخواند هر دو زمین می‌خورند و من فکر 
می‌کنم نمی‌توانیم اینها را ارزش‌گذاری کنیم و تفکیک کنیم. همه با ارزش هستند. 

گوش ایرانی‌ها چقدر می‌تواند با یک اثر موسیقیایی بدون همراهی با خواننده، ارتباط 
برقرار کنند؟ ما گوش موسیقیایی خوبی داریم؟

مسلما. 

اگر خواننده نباشد با آن ارتباط برقرار می‌کنیم؟
 به‌طور کلی چون یک کشور شفاهی هستیم یعنی اهل شعر خواندن، شعر شنیدن، 
داستان و ادبیات هستیم، به‌خاطر همین بیشتر مردم علاقه دارند کار باکلام باشد اما 
کارهای بی‌کلام هم خیلی خوب در ایران ساخته شده است، هم در موسیقی فیلم 
و هم در کارهایی که به صورت مطلق بی‌کلام بوده است. یک نمونه مثل نینوایی که 

استاد علیزاده کار کرده است. 

اتفاقا در ذهن من نیز کار جناب علیزاده بود اما چند نمونه از این آثار داریم که بدون 
کلام مردم خیلی با آن ارتباط برقرار کردند؟ انصافا نینوای استاد علیزاده را یک توده انبوهی 

از مخاطب می‌پسندند. 
به هر حال اینکه بیان کردید درست است، یعنی مردم ما با موسیقی باکلام بیشتر 
ارتباط برقرار می‌کنند اما ساخت موسیقی بی‌کلام نیز یک ارزش است، یک کار 

هنرمندانه است، کار هر کسی نیست. 

می‌خواهم از این پرسش این نتیجه را بگیرم که حرف استاد عزیز در ارتباط با اینکه در 
موسیقی ایرانی خواننده و آوازخوان رتبه برتری نسبت به اهل نوازندگی دارد -من جمله 
ایشان را تاویل می‌کنم- شاید به اعتبار تاریخ شفاهی بوده است که این حرف را بیان 

کردند که اختلافاتی نیز ایجاد شد. 
من به آن مطلب کار ندارم ولی خواننده بیان مستقیم گروه است؛ یعنی فرض کنید 
اگر شعر حافظ قرار باشد در گروه موسیقی خوانده شود خواننده آن را می‌خواند 
و مردم ارتباط برقرار می‌کنند. مردم معمولا خواننده را بیشتر از بقیه اعضای گروه 
می‌شناسند. این ارتباط است که سبب می‌شود شاید فکر کنیم خواننده برتری دارد، 
در حالی که خواننده بیشتر دیده می‌شود و بیشتر شنیده می‌شود. نقش آهنگساز 

و نوازنده مهم است. 

به لحاظ هنری نقش‌های خود را دارند. 
بسیاری از نوازندگان در دوره قبل بودند که وقتی جواب آواز می‌دادند خواننده را 
سرحال می‌آوردند، یعنی خواننده تازه رغبت می‌کرد آواز بخواند یعنی جواب آواز 

در موسیقی بسیار اهمیت دارد. چیزی که این دوره اهمیتش کم شده است. 

این نکته مهمی است. از بیدل، مولانا، حافظ، سعدی و از شاعران 
معاصر از قیصر خوانده‌اید. کدام یک از شاعرانی که از آنها شعر 
خواندید حس و حال شما را بیشتر تحریک می‌کرد و بیشتر شما 

را برمی‌انگیخت؟
هر شاعری یک ویژگی‌هایی دارد. ما همه بنده و این قوم 
خداوندانند! شعر مقوله عجیبی است. اعتقاد دارم شعر از 
نظر اعتبار هنری شاید مقدم بر موسیقی می‌شود. من درباره 
این با استاد شجریان خیلی صحبت کردم. چون وارد عالم 
معنا می‌شود. اگر غزلیات حافظ نبود، غزلیات سعدی نبود، 
غزلیات ابتهاج و دیگران نبود خواننده‌ای به وقوع نمی‌پیوست. 

باید غزلی را بخواند. 

ولی موسیقی وجود داشت. 
بله، ولی خواننده باید کلامی را به زبان بیاورد و این کلام از بزرگان 

شعر و ادب ایرانی بود. هر یک ویژگی‌هایی دارند. مرحوم پدرم 
می‌گفت سعدی پیامبر سخن است. من این را از خیلی از 
علمای قدیمی شنیدم که سعدی پیامبر سخن است چون 

سعدی یک نثر داشت و بعد از این نثر یک مطلب اخلاقی 
می‌گفت و 4 بیت شعر شاهدش می‌آورد. 

در گلستان این‌طور بود. 
ی منبر خیلی خوب می‌توانستند استفاده کنند.  اینها برای رو
حافظ لسان‌الغیب است. این وجه لسان‌الغیبی حافظ را کم 
نگیرید! عجیب است، من بارها شده در مورد مساله‌ای یا موردی 

راهنمایی گرفته‌ام، من به حافظ نمی‌گویم فال می‌گیرم، بلکه 
می‌گویم راهنمایی می‌خواهم و راهنمایی کرده است. عجیب 
است! انگار این آدم با فرشته‌ها زندگی می‌کرده است. صبح‌دم 
از عرش می‌آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر 

حافظ از بر می‌کنند. این خیلی حرف بزرگی است. یک بار 
شیراز برای کنسرت رفته بودم. صبح زود بچه‌ها خواب 

بودند و من خواستم که به حافظیه بروم. به حافظیه رفتم 

و نم بارانی زده بود و درختان حافظیه مینیاتوری هستند و شکل آنها با درختان 
دیگر فرق می‌کند. یکباره دیدم از باندهای حافظیه پخش می‌شود: شعر حافظ در 
ینت اوراق بود. زانوهای من سست  زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را ز
شد. عجیب است. این بزرگ آنقدر از خود مطمئن است که این‌طور صحبت 
می‌کند. وجه لسان‌الغیبی است. وقتی پدرم فوت شده بود به خانه آمدم و از 
دیوان حافظ راهنمایی گرفتم. گفتم از شما فال نمی‌خواهم و تفأل نمی‌زنم، 
بلکه راهنمایی می‌خواهم. باز کردم و آمد ‌ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر 
شوی/ تا راهرو نباشی کی راهبر شوی، در مکتب حقایق پیش ادیب عشق/ 
هان‌ای پسر بکوش که روزی پدر شوی! آن غزلی عجیبی است. از پای تا سرت 
همه نور خدا شود، در راه ذوالجنان چو بی‌پا و سر شوی! من را متحول کرد، 
یعنی حس کردم حافظ می‌گوید حواست باشد و از این به بعد باید عمر خود 
را در یک امر معنوی صرف کنید. باید ببینید پدرتان چطور زندگی کرد و آن 

نحو زندگی کنید. راهنمایی می‌کند و عجیب است.

؟ مولوی چطور
مولوی که این روزها اصلا یک قطبی در عالم شده است. نمی‌دانم اخیرا به قونیه رفته‌اید 
. مولوی شور و حال عجیبی دارد، یعنی می‌گوید وزن و سجع و قافیه بر هم زنم  یا خیر
تا که به این هر سه با او دم زنم! گاهی دیگران جرات ندارند. ای مطرب خوش قاقا، تو 
! یک شاعری تاکنون جرات داشته این‌طور شعر بگوید؟ ولی مولانا  قی قی و من قوقو
اصلا در بند کلام نیست، وزن و سجع و قافیه بر هم زنم تا که بی‌این بر هر سه با او 
دم زنم! بعد اشعار عجیبی دارد که برخی را خوانده‌ایم خیلی مردم استقبال کردند، 
از جمله مستان سلامت می‌کنند. چند غزل دیگر نیز بود. وزن شعر مولانا خیزابی 
است. وزن شعر حافظ و سعدی جویباری است، یعنی آرام است و آرامش دارد. 
شعر حافظ تراش خورده است، مثل یک چشمه زلال است اما شعر مولانا مثل یک 

رودخانه خروشان است. 

ظاهر شعر و بیت و غزل حافظ خیلی آرام و نرم است ولی باطن آن این‌طور نیست. 
من وزن را بیان کردم؛ یعنی ظاهر آن.

بله. 
باطن شعر حافظ عجیب است. 

غرق می‌کند. 
شعر حافظ بطن دارد. 

بطن‌های متعدد دارد. 
یک شعری دارد که می‌گوید چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت، لبم از بوسه‌ربایان 
بر و دوشش باد. خیلی از این بیت‌ها حافظ دارد، یعنی در اولی یک ب نیست، بوسه 
با ب شکل می‌گیرد! یعنی در مصرع دوم 6 تا ب است چون آنجا بوسه تعریف شده 

است. یعنی میل موسیقایی کلمات در شعر حافظ خیلی زیاد است. 

به‌خاطر اینکه حافظ واقعا آرتیست است. 
بله، ولی آرتیستی که در ابرها است. خیلی عجیب است. 

شاید برای مولوی وجه آرتیستی اشعار اهمیت نداشته است. برای حافظ این اهمیت دارد. 
به همین جهت وقتی شعر برای آواز انتخاب می‌کنیم بیشتر سراغ حافظ و سعدی 
می‌رویم. وقتی برای تصنیف انتخاب می‌کنیم سراغ مولانا می‌آییم چون وزن خیزابی 
است و این فرم تراش خورده مثل کریستال دارد. شاید از یک غزل تمام ابیات را 

بتوانید بخوانید. 

در دقایق پایانی گفت‌وگو چه چیزی برای ما تحفه دارید؟
یک کاری سال گذشته برای بهار کار کردیم. به اسم بهاریه از شعر حافظ است. 

کدام غزل است؟
به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش/ به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش، چو 

غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان/ تو همچو باد بهاری گره‌گشا می‌باش. 

سی‌وچهارمین قسمت از مجله تصویری »قاف« روز دوشنبه، 6 فروردین‌ ماه در 
فضای مجازی منتشر شد. اکبر نبوی اجرا و سردبیری این برنامه را برعهده داشت. 
حسام‌‌الدین سراج، خواننده‌ موسیقی سنتی و نوازنده‌ سه‌تار و سنتور میهمان 
این قسمت از مجله تصویری قاف بود. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید. 

من میزبان یکی از هنرمندان برجسته و شاخص هنر کشور هستم. این هنرمند در حوزه‌ای 
هنرنمایی می‌کند که در سرزمین ما هنری دیرپاست. البته شاید در همه جوامع بتوان گفت 
موسیقی جزء اولین هنرها بوده. اگر نقاشی بر دیواره غارها را چیزی شبیه نگارگری و ثبت 
یک تخیل انسانی و برون‌داد حس‌وحال درونی خود بدانیم و از آن صرف نظر کنیم، 
موسیقی جزء اولین هنرهایی می‌شود که انسان با آن انس گرفت و در ارتباط با آن یک 
زیست خاص پیدا کرد. من می‌خواهم از حسام‌الدین سراج بپرسم چه شد که سراغ 
؟ در  موسیقی رفت؟ یعنی در دوران کودکی، در دوران نوجوانی انتخاب اول بود یا خیر
حوزه‌های مختلف دل‌مشغولی‌هایی داشتید و بعد گفتید این من را ارضا نمی‌کند و من 

را سیراب و سرشار نمی‌کند و سراغ موسیقی آمدید؟
ممنونم. من هم خدمت شما و عزیزان بیننده سلام عرض می‌کنم. از طفولیت 
من به موسیقی علاقه داشتم و علت آن رادیو و تلویزیون دوره شاه بود. این را بدون 
رودربایستی می‌گویم. این هیچ حرف سیاسی نیست چون ظهرها برنامه‌ای داشت 
به نام گل‌های جاویدان یا برگ سبز یا گل‌های رنگارنگ! در آن برنامه نوازندگان بزرگی 
، استاد امیرناصر افتتاح و خواننده‌های بزرگی مثل  مثل استاد کسائی، استاد شهناز
استاد قوامی، استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد خوانسازی، استاد بنان و استاد 
شجریان بودند. یعنی این مجموعه سبب شد من به موسیقی علاقه‌مند شوم. شنیدن 
موسیقی از رادیوی آن دوره سبب شد به موسیقی علاقه‌مند شوم و شروع فراگیری من 
با ساز تنبک بود. من در سن 13 سالگی ساز تنبک را شروع کردم با برادرم محی‌الدین 

که کلاس نی می‌رفت. شما ایشان را می‌شناسید. 

بله، من می‌شناسم. 
ایشان کلاس نی می‌رفت و من هم به همراه ایشان می‌رفتم و تنبک یاد می‌گرفتم. 
بعد آرام آرام به کلاس‌های استاد سیروس ساغری که برترین نوازنده سنتور اصفهان 
است راه پیدا کردم و سنتور را شروع کردم. وقتی از دبیرستان فارغ‌التحصیل شدم و 
به دانشگاه آمدم چون آن زمان خانواده‌ها اجازه نمی‌دادند بچه‌ها رشته موسیقی را 
انتخاب کنند یا حداقل در اصفهان خانواده‌های مذهبی اجازه نمی‌دادند، من بین دو 
رشته راه و ساختمان و معماری، رشته معماری را انتخاب کردم و معماری دانشگاه 
علم و صنعت قبول شدم. بعد به تهران آمدم. یک امتحان اختصاصی دانشگاه ملی 
سابق و دانشگاه شهید بهشتی فعلی داشت که من آنجا امتحان دادم و در دانشگاه 
شهید بهشتی قبول شدم و از آن به بعد رشته معماری را در دانشگاه تعقیب کردم 
و ساز سنتور را در کلاس‌های استاد رضا شفیعیان، کلاس پشنگ کامکار و استاد 
فرامرز پایور دنبال کردم. برای آواز توفیق داشتم از کلاس‌های استاد محمود کریمی و 

استاد محمدرضا شجریان بهره بردم.
 

کلاس‌های استاد کریمی را حضوری بودید؟
بله.

 
کلاس‌های دکتر عمومی را درک نکردید؟

من چند جلسه رفتم. به صورت رسمی کلاس ایشان نبودم ولی چند جلسه رفتم. 
کلاس باصفایی بود. 

چون همشهری شما بود به این دلیل پرسیدم. 
بله. 

خدا ایشان را رحمت کند. 
خدا رحمت کند! بسیار ادیب و فاضل بودند. 

و همچنین سختگیر بودند. 
بله.

 
من خودم ایشان را درک نکرده بودم ولی از دوستانی که کلاس ایشان را می‌رفتند، ازجمله 
دوست مشترک ما آقای مرکزی که مرتب می‌رفت و همچنین آقای هاشم یاوری، شنیده 
بودم خیلی سختگیر بودند. اجازه نمی‌دادند تحریر وسط مصرع بیاید و نباید شعر را 

برای بخش آوازی فدا کرد و باید حق شعر را خوب ادا کرد.
 بله، درست است. 

از میان اساتید آواز مرحوم شجریان یا مرحوم کریمی کدام یک بیشتر روی شما تاثیر داشتند؟
استاد شجریان مسلما. چون استاد شجریان خواننده‌ای بود که ردیف تدریس می‌کرد.

 
ولی استاد کریمی بیشتر استاد ردیف بودند. 

بله. استاد شجریان آوازخوان بود، استاد کریمی ردیف‌دان بود. 

اولین باری که خواندید بگویید در چه محفل و فضایی بود؟
بیشتر قرائت قرآن بود و سر صف دبیرستان! البته از دبستان شروع شد. ناظم 
مدرسه به من گفت قرائت قرآن کنید و گفت از فردا باید سر صف بخوانید. از آن 
به بعد تشویق شدم و کارهای عبدالباسط را تمرین می‌کردم و روز بعد سر صف 
. چون استاد  می‌خواندم. شروع خواندن من به این نحو بود و بعد رفتم سراغ آواز
، در انتخاب ملودی، در تطبیق ملودی  شجریان ذوق ویژه‌ای در انتخاب شعر
و فرم آواز داشت، به همین دلیل به ایشان گرایش پیدا کردم و یک بار به تهران 
و مرکز حفظ و اشاعه آمدم. ایشان آن تصنیف میهن ‌ای میهن را ضبط می‌کرد. 
صحبت کردم و گفتم من چند کار ساختم، شعرها و نت‌ها را نشان دادم. گفت 
 ، یک‌بار قرار می‌گذاریم و به منزل ما بیایید. گفتم تلفن به من بدهید. گفت خیر
تلفن شما را می‌گیرم و زنگ می‌زنم. تلفن من را گرفت و زنگ زد. بعد قرار گذاشتیم 
و به منزل ایشان رفتم. ساز خود را نیز بردم. سنتور را بردم و از ساعت 10 صبح تا 
4-3 بعدازظهر پیش هم بودیم. کسی هم منزل ایشان نبود و من ساز زدم و ایشان 
خواند و بعضی از آهنگ‌ها و تصنیف‌ها را برای ایشان خواندم و خواهش کردم 
ایشان کار من را بخوانند. می‌گویند آرزو بر جوانان عیب نیست. بعد ایشان گفت 
کار خود را خود بخوانید، من راهنمایی می‌کنم و اگر من بخواهم کار شما را بخوانم 
... امکان دارد من را اخراج کنند  بچه‌های حفظ و اشاعه، بچه‌های گروه شیدا و
که چرا کار این جوان را خواندید. همین‌طورهم شد. من آن کارها را با راهنمایی 
استاد شجریان خواندم و باغ ارغوان شد! یعنی اولین کاری که به صورت رسمی 

در موسیقی سنتی داشتم همان اثر باغ ارغوان بود. 

شمس ضحی بعد آن است؟
بله. شمس ضحی کار آقای محسن نفر است. 

شمس ضحی در روزگار خود و تا هنوز یک کار خاص است. درست است؟
بله، چند ویژگی دارد که یکی انتخاب شعر است. آقای نفر پیشنهاد داد کاری را 
می‌خواهم انجام دهم که با چند خط تار تنظیم شده باشد، یعنی به جای اینکه 
سازهای مختلف بزنند همه ساز تار باشند، منتها تنظیم شده! با هم شعر را انتخاب 
کردیم و ایشان کار کرد و الحق کاری کرد که کارستان شد. بعدا من تاثیر آن را در 
کنسرت‌ها خیلی دیدم. خیلی از جاها که من در خدمت آقای نفر هم نبودم، از ما 
تقاضا می‌شد شمس ضحی را اجرا کنید و این امکان نبود، چون آقای نفر نبودند. 
منظور اینکه کار بسیار تاثیرگذاری بود. یک کار دیگری که آقای نفر کار آهنگسازی 

آن را انجام داد، کار وصل مست بود. 

آن بعد از شمس ضحی است؟
 ، ، ما مهره‌ای ‌در دست تو / ‌ای هست ما از هست تو بله. ای هفت گردون مست تو
در صدهزاران مرحبا. این دو کار را مردم به یک اسم می‌شناسند و می‌گویند شمس 
ضحی است ولی دو کار متفاوت است و شباهت فرمی با هم دارند. شمس ضحی 

و وصل مست است. 

وصل مست و شمس ضحی را به یاد دارم در آن روزگاران افراد را با انواع گرایش‎های 
فرهنگی، ذوقی و هنری توانست جذب کند. 

این نظر لطف شماست.
 

من واقعیت را بیان می‌کنم. 
آنجا چند کار شده بود. یک اینکه شعر مولانا بود و بسیار قوی بود. دوم اینکه آهنگ 

بسیار پرشور و مناسب با شعر و ملودی شعر ساخته شده بود.
 

حماسه‌ای نیز درون آن بود. 
بله. جاهایی کر می‌آمد و خواننده می‌خواند، یعنی فرم اجرای تصنیف فرم جدیدی 

برای مردم بود. برای مردم بدیع بود و برای من نیز آن کار جالب بود. 

شما و آقای نفر آن زمان چند ساله بودید؟
آن زمان فکر می‌کنم سال 64 بود. من متولد سال 1337 هستم.

کمتر از 30 سال داشتید. 
الان من 20 و خرده‌ای سن دارم. می‌گویند به خانمی گفتند چند سال‌تان است؟ گفت 

؟ گفت 58 سال! من 20 و خرده‌ای! گفتند خرده‌ای یعنی چقدر
 

تاکیدم روی نکته سن است، چون دو جوان زیر 30 سال، یکی آهنگسازی کرده و دیگری 
اثر را خوانده است. شما فکر می‌کنید صدای شما به کدام خواننده نزدیک است؟ نوع 

آوایی، نوع بیان و... منظور است. 
نمی‌دانم. هر خواننده‌ای تمبر خاص خود را دارد. من این را از قول استاد شجریان 

بیان می‌کنم.
 

من هم می‌دانم مشابهتی ندارید ولی به‌عنوان شنونده ذوقی بیان می‌کنم. من در حوزه 
موسیقی تخصص ندارم. به بینندگان محترم هم عرض می‌کنم اگر سوالات تخصصی را 
بد مطرح کردم، بدانید که متخصص نیستم. گمان می‌کنم مثل مرحوم بنان که اصطلاحا 
می‌گویم صدای ایشان مخملی بود، جنس صدای شما نیز چنین جنسی است، منتها 

از جنس حسام‌الدین سراج است، نه از جنس غلامحسین بنان!
از لحاظ جنس بخواهید بیان کنید، صدای استاد بنان باری تن است. صدای استاد 
شجریان تنور است. صدای من باری تن تنور است، یعنی بخشی از باری تن و بخشی 
، استاد شجریان  از تنور را دارد. هر صدا یک مشخصه و دامنه‌ای دارد. اما به لحاظ تاثیر
می‌گفت صدای ایرج بانشاط مردانه است. تفسیر قشنگی است! تعبیر درستی نیز 
می‌باشد. بعد من گفتم استاد درباره من چه می‌گویید؟ گفت صدای شما عاطفه 
دارد. من درباره این مساله فکر کردم و دیدم برخی مواقع برخی شعرهای محزون را 
می‌خوانم، خودم گریه می‌کنم. یعنی خیلی تحت تاثیر آن فضا قرار می‌گیرم. گفت 
صدای شما عاطفه دارد. من هم فکر می‌کنم اگر بخواهیم وسعت صدا یا صفت 

صدا را بیان کنیم، این صفت کاملا درستی است. 

گاهی از برخی هنرمندان سوال می‌شود، می‌گویند همه آثار ما مثل بچه‌های ما هستند و...  
بخشی واقعیت دارد و بدون تردید این چنین است ولی بخشی می‌تواند قدری تعارف 
باشد. می‌خواهم بخش تعارف را کنار بگذارید و بگویید کدام یک از کارهای خود را 

بیشتر دوست دارید یا خود به‌عنوان شنونده خیلی دوست دارید بشنوید؟
تعداد کارهایی که دوست دارم خیلی بیشتر از آنهایی است که نسبت به آن بی‌تفاوت 
هستم؛ چراکه خیلی نسبت به مساله کار خود غیرت دارم. یعنی دوست دارم کار با 
کیفیت بسیار عالی دربیاید، برای همین تا انتهای کار پای کار هستم. موقع ضبط هستم، 
هرچند ناظر ضبط است ولی من هم حضور دارم که گاهی اگر اتفاقی می‌افتد تذکر بدهم. 
به همین جهت مثلا باغ ارغوان را دوست دارم. بعد اقبال مردم را به آن دیدم. شمس 
ضحی را دوست دارم، اقبال مردم را هم دیدم. وصل مستان را همین‌طور یا شرح فراق 
که با استاد ذوالفنون و استاد موسوی بود را دوست دارم و با آن اقبال مردم را هم دیدم. 
بخواهم همه را اسم بیاورم... می‌گوید مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.

 
شاید حدود 15 سال است باغ ارغوان را گوش نکردم ولی الان به حافظه خود رجوع 

می‌کنم، دوبیتی‌هایی دارد. 
یک طرف دوبیتی است و یک طرف شعر بیدل است. نور جان در ظلمت‌آباد بدن 

گم کرده‌ام، آه از این یوسف که من در پیرهن گم کرده‌ام! 

دوبیتی‌ها را خیلی با لحن خاصی می‌خوانید. گرچه خود دوبیتی‌ها حس‌وحالی دارند 
ولی شما در فضایی ارائه کرده‌اید که کاملا خاص‌تر و ویژه‌تر شده‌اند. 

نظر لطف شماست؛ بیشتر تحت‌تاثیر دوبیتی‌خوانی‌های استاد شجریان و استاد 
دادبه هستم.

از شروه خوانی های جنوب تاثیر نگرفتید؟
، استاد دادبه دوبیتی‌خوانی را به‌نوعی طرح کرد که استاد شجریان علاقه‌مند شد از  خیر
او بیاموزد و درحقیقت این فرم صدا و خواندن را از استاد دادبه داریم. بعد استاد شجریان 
آمد. اگر ایشان بم می‌خواند همین را در اوج یا با فواصل دیگر می‌خواند. به همین جهت 

تاثیرگذاری استاد دادبه یا جانسوز را هیچ‌گاه نباید در موسیقی ایرانی فراموش کنیم.
 

یک دوبیتی از مرحوم قیصر دارید که خیلی عجیب است؛ »تنم ترسم که پیراهن بسوزه/ 
ز هرم آه من آهن بسوزه، مرا فردوس می‌شاید که ترسم/ دل دوزخ به حال من بسوزد«. 

خدا رحمت کند. وقتی می‌خواستیم این کار را تدوین کنیم با قیصر نشستیم صحبت 
کردیم.  درباره کاری که آقای سبزواری شعر آن را گفته بودند و هم آن »بیا‌ ای دل از 
اینجا پر گیریم« که خود قیصر شعر آن را گفته بود و نحوه شکل‌گیری آنهاست، یعنی 
در باب شعر قیصر خیلی به ما کمک کرد. همین‌طور سیدحسن حسینی که غزل 

»نور جان در ظلمت‌آباد بدن گم کرده‌ام« را برای من انتخاب کرد. 

الان با کدام شاعران برای انتخاب شعر مشورت می‌کنید؟
 . ، جناب ساعد باقری عزیز و آقای عبدالجبار کاکائی عزیز با سهیل محمودی عزیز

مثل همان روزگاری است که با مرحوم قیصر و مرحوم سیدحسن حسینی می‌نشستید؟
آن زمان بیشتر با هم حشر و نشر داشتیم ولی الان گهگاه همدیگر را می‌بینیم. 

تلفنی است. 

فکر می‌کنید از خوانندگان مشروطه به بعد یا تصنیف‌سازها کدام‌یک را روی موسیقی 
سنتی ما خیلی‌تاثیر گذاشته‌اند؟

از قدیم‌ترها شیدا و عارف و بعد نزدیک‌تر که می‌آییم امیر جاهد. این را براساس فراوانی 
آماری بیان می‌کنیم. وزیری یا خالقی کارهایی داشتند ولی خیلی زیاد نبوده است. 
تعداد آن زیاد نبوده است. از این طرف وقتی به دوره اخیر می‌رسیم شیدا و عارف را 
اشاره کردم، استاد تجویدی و استاد همایون خرم هستند. اینها در ترانه‌سرایی و تبدیل 
ترانه به تصنیف شگفتی آفریدند و تعداد کارهای آنها نیز زیاد است. به‌طوری‌که هر 

ایرانی ممکن است یکی، دو مورد از این تصنیف‌ها را حفظ باشد.
 

نقش رهی معیری را چقدر پررنگ می‌دانید؟
در ترانه‌سرایی؟

بله. 
بسیار قوی است. 

یا معینی‌کرمانشاهی.
معینی‌کرمانشاهی، بیژن ترقی، رهی‌معیری، مظاهر مصفا و خیلی از بزرگان بوده‌اند که 

در ترانه‌سرایی به بهتر شدن ترانه‌ها کمک کرده‌اند. 

فکر می‌کنید کارهایی که مرحوم وزیری در حوزه موسیقی انجام داد، چقدر به رشد 
موسیقی کمک کرد؟ چون جریان و بابی را در موسیقی ایرانی باز کرد. 

بحث زیاد است. برخی می‌گویند وزیری موسیقی را از فرم قدیمی جدا کرد و برخی 
معتقدند وزیری اشاعه موسیقی را بهتر کرد، چون به نت درآورد و نوازنده‌ها بهتر 
می‌توانستند کارهای قدیمی یا جدید را به نت دربیاورند یا ارکستراسیون کنند. این 

دو دیدگاه است که هر دو دیدگاه به نظرم قابل‌احترام است.
 

موسیقی ایرانی از یک دوره تاریخی همین‌طور جلو آمده و روزگاری به‌شدت به موسیقی 
مذهبی نزدیک شد یا از موسیقی مذهبی همچون تعزیه و چیزهای دیگر الهام گرفت و بر آن 
تاثیر گذاشت، دادوستدی میان موسیقی ایرانی و این نوع از آیین‌های مذهبی وجود داشته 
است. به‌هرحال به نقطه‌ای رسیده که الان هستیم. الان که می‌گویم منظورم همین امروز 
نیست. منظورم یک مقطع از تاریخ است. الان وضع موسیقی ایرانی را چگونه می‌بینید؟ 
به‌هرحال اساتیدی که موسیقی کار می‌کنند و هنرجویانی که با عشق موسیقی را 
کار می‌کنند، اینها امیدها و چشم و چراغ موسیقی ایرانی هستند اما اگر از باب 
دولت‌ها یا سیاست‌ها در نظر بگیرید هیچ کمکی به موسیقی ایرانی نمی‌شود، چون 
متاسفانه مدیران موسیقی شناخت چندانی از موسیقی ایرانی ندارند و حتی گاهی 
امکان دارد مرجع تقلید آنها موسیقی را حرام بداند. قاعدتا ایشان نمی‌تواند کاری 
کند. برخی مواقع مدیرانی برای موسیقی تعیین می‌شوند که خودشان نمی‌توانند 
با موسیقی کنار بیایند. دوست ندارم مصداقی صحبت کنم. سال گذشته تقریبا 
45 اجرا در بهار سال 1402 داشتیم که از این تعداد شاید 6 نفر را می‌شناختید که 
خواننده هستند، یعنی 39 نفر ناشناخته بودند و اصلا معلوم نبود این کنسرت به 
چه نحوی با خواننده‌ای شکل می‌گیرد که ناشناخته است. برخی مواقع به استودیو 
می‌روم، می‌گویند خواننده‌ای اینجا می‌آورند اصلا صدا ندارد و ما مجبوریم با 
دستگاه صدایش را درست کنیم و باز هم درست نمی‌شود. بعد خواننده‌ای 
دیگر می‌آورند. او خواننده است و می‌خواند، اینها را با هم پارالل می‌کنند! کارهای 
عجیب‌وغریبی در کشور ما انجام می‌شود، به‌خاطر اینکه عده‌ای فقط می‌خواهند 
بیزینس‌شان راه بیفتد. دل آنها برای موسیقی و هنر نمی‌تپد و فقط به‌دنبال مسائل 
بیزینسی خود هستند. سوال من این است که کدام‌یک از این کنسرت‌ها فرهنگی 
، سه مورد خواننده مشهور یا  بوده است. فرض کنید از این 54 مورد ممکن است دو
آهنگساز مشهوری بوده باشند ولی واقعا برای بقیه چه اتفاقی افتاده است؟ آیا همه 
اینها هنر یا صرفا رفتن در فضای بیزینس است؟ نظر آقای وزیر هم این است که 
خیلی‌عجیب است، یعنی ما از وزیر انتظار داریم موسیقی، فرهنگ، خواننده‌ها و 

حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی سنتی در گفت‌و‌گو با مجله تصویری »قاف«

موسیقی بیزینسی در کشور ما راه افتاده است
 آینده موسیقی را به لحاظ حضور اساتید موسیقی و هنرجویان موسیقی، درخشان می‌بینم


